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 و کارکردهای قرآني آن «هاسیستم»نظرية 

 استاديا  دانشياا شيراز /محمدمهدي آجيميان مافوق  majilian66@gmail.com 
  Rostami@um.ac.ir  مشهد دانشيا  دانشياا فردوسي /محمد سن  ستمي

  mostafa.ahmadzadeh@gmail.com اسلامي فرهنگ و يموم پژوهشياا استاديا  /سيد مصطفي ا مدزادا
 1/51/2391: پ يرشه  11/51/2391: د يافت

 چكيدا
و كا كردهاي آن د  مطا عهات قرآنهي، كا كردههاي قرآنهي  «هاسيستم»اين نوشتا  با هد  تبيين جايياا نظرية 

بر سهي كهردا اسهت. بهر اسها  بر سهي انجهام شهدا، نظريهة  «تحميمهيه توصهيفي »اين نظريه  ا با  وش 
وش تفسير قرآن به قهرآن؛ .  2د  پنج  وزا از مطا عات قرآني قابل طرح و بر سي است: كم دست، «هاسيستم»
. پاس  بهه برخهي شهبهات و 1. تدبرّ و فهم  وشمند و هماهنگ ظاهر قرآن؛ 3. معناشناسي واهگان قرآن كريم؛ 1

 سهد بهه كها گيري . نظم قرآن. بر اسا  بر سي انجام شدا د  اين پنج  وزا، بهه نظهر مهي5سؤالات يصري؛ 
ودمندي دا د؛ از جممهه: ا هف. دو ي از تفسهير ج ءنيرانهه؛  . نتايج س ،د  تفسير قرآن كريم« هاسيستم»نظرية 
ههاي هها؛ د. ا ازهة پاسه يابي به معاني دقيق واهگان قرآن كهريم؛ ج. كشهف  وابهط ميهان آيهات و سهو ادست
انيي  قرآن كهريم. ايهن كا كردهها و نتهايج . نشان دادن نظم شيفتتر به سؤالات و شبهات يصري؛ هكننداقانع

ها، به توسعه، تقويت و تدقيق مبهاني دانهش تفسهير هد كه لازم است مفسرّان د  تعامل با ساير دانشدنشان مي
 هاي قرآن كريم هموا  گردد.  هاي جديد از آموزاگشاييقرآن كريم همتّ گما ند تا  اا براي افق

، تفسير قرآن به قرآن، تدبرّ سيسهتمي، معناشناسهي «هاسيستم»، كا كردهاي قرآنيِ نظرية «هاسيستم»نظرية  ها:كميدواها
 سيستمي. 
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 مقدمه

 شهد و توسهعه  ،ههااز جممه تعامل با ساير دانش ،گوناگونيمل هر دانشي دا اي مباني خاص خود است. اين مباني به 

كهه د   ،«ههامسيست». نظرية است گسترشكنند. دانش تفسير قرآن كريم ني  مباني خاص خود  ا دا د  و به پيدا مي

و بهه صهو ت  يافتههههاي گونهاگون توسهعه گ شهته، د   شهته ةدانش مديريت طرح و بحث شدا، د  طو  چند ده

ها، نتهايج ضمن  شد و تكامل و  اا يافتن به ساير دانش ،گ شته ةكا بردي به كا   فته است. اين نظريه طي چند ده

، بر سهي «تفسهير قهرآن كهريم»ند به ينوان يكي از مباني دانهش توامي ، وازاين .قابل توجهي به ا مغان آو دا است

 .   ا برانيي دپژوهان و توجهّ مفسرّان و قرآنشود 

هها د  طبيعهت، اجتمهاع و يمهم ماهيت سيستم ةيممي است كه هد  آن مطا ع نظرية، يك «هاسيستم» نظريه

اي از  وابهط بها اج ا و يناصر كه د  بستر شهبكهاي از مجمويه :يبا ت است از «سيستم»، نظريهاست. بر اسا  اين 

اي مركب از يناصري متعهدد اسهت كهه آنهها  ا تنهها د  كل سازمان يافته «سيستم» ،به تعبير ديير .هم تعامل دا ند

 توان تعريف كرد. كه د  اين كل دا ند، مي ،ا تباط با يكديير و بر  سب مكاني

 هميههدي ( Systemic- Functional Linguistics« )نقشههي ه سيسههتمي»شناسههي بههر اسهها  زبههان

(Halliday)د سيسهتمي يمهل كهرد )هميهدي، يك سيستم است و براي فههم و تفسهير آن، بايه ة، هر متني به مثاب

كه يك متن و يهاني اسهت و بهه زبهان بشهري نهاز  شهدا، چونهان نظر (. قرآن كريم ني  از اين 22-25ص، 2913

نياا سيسهتمي بهه قهرآن و  ، وازاين .مبناي سيستمي، نتايج خاص خود  ا دا د سيستمي است كه فهم و تفسير آن بر

 يابد.هاي سيستمي از آن اهميت ميبرداشت

كنهد؟ بهه چه كمكي به فهم و تفسير قرآن كريم مهي «هاسيستم» نظريةاست كه  آناصمي د  اين مقا ه  ةمسئم

، نظريههتوان بر اسا  ايهن سير قرآن كريم دا د؟ آيا ميچه كا كردهاي قرآني براي فهم و تف نظريهديير سخن، اين 

 هاي جديدي از قرآن كريم ا ازه داد كه با منطق و اصو  تفسيري ني  همخواني داشته باشد؟ برداشت

شود. د  ادامه، پس از اثبهات ايهن نكتهه تعريف و  وازم آن بر سي مي «هاسيستم»د  اين نوشتا ، نخست نظرية 

 شود.اشا ا مي «هاسيستم»سيستم است، به برخي از كا كردهايِ قرآني نظرية كه قرآن كريم يك 

 «هاسيستم»د آمدي بر نظريه 

 تعريف سيستم. 2

(. هرچند اين تعها يف د  اصهو  235، ص2312سادوسكي،  .تعريف ا ازه شدا است ) .ک 35 قريب، «سيستم»براي 

شهود، ههر اسهتفادا مهي گونهاگوند  يموم  «هاسيستم» نظريةاما با توجه به اينكه از  ،با يكديير تفاوت چنداني ندا ند

از ميان تعها يف  ،ا ازه دادا است. د  اين نوشتا  «سيستم»دانشي متناسب با شرايط، موضوع و اهدا  خود، تعريفي از 

 ، دو تعريف برگ يدا شدا است: «سيستم»



  35و كا كردهاي قرآني  «هاسيستم»نظرية 

سيسهتم »تعا يف دانست:  بيشتر  توان آن  ا نمايندمي ،دكي تساممكه با ان «سيستم»نخست تعريفي يمومي از 

و ايهن اجه ا  ،شوندهايي معين، به هم وابسته يا مرتبط مياي از اج ا و  وابط ميان آنهاست كه توسط ويژگيمجمويه

   (.32، ص2913، به نقل از: فاگن و ها ، 11، ص2311 ضازيان، )« دهندشان يك كل  ا تشكيل ميبا محيط

اسهت. وي د  مبهاني  (Ferdinand de Saussure) دوسوسهو نهام ه شنا  برجسته بدوم تعريفي از يك زبان

دانهد. بهر ايهن اسها ، تعريهف او از مهي «سيستم»يا همان « دستياا»يا « نظام»شناختي خويش، زبان  ا يك زبان

هها اي مركب از يناصري متعدد كهه آنهكل سازمان يافت :سيستم يبا ت است از»شناختي است: سيستم، تعريفي زبان

(. 21، ص2311)دو ان، « تهوان تعريهف كهرد ا تنها د  ا تباط با يكديير و بر  سب مكاني كه د  اين كل دا ند، مهي

 زيهرا قهرآن ؛كه د با   قرآن كريم است، كاملاً انطبهاق دا د ،برگ يدا شدا كه با پژوهش  اضر نظراين تعريف از اين 

 سيستمي زباني است. ،متني زباني و د  نتيجه

.  فتا  هر ج ء بر  فتا  كل تأثير دا د 2اي از دو يا چند ج ء است كه سه شرط اصمي دا د: كمي، سيستم مجمويهطو به

و  تأثير آن بر .  فتا  اج ا و تأثير آنها بر كل، به هم وابسته است )نحو   فتا  هر ج ء و نح1)مانند: بدن انسان و اج اي آن(. 

. بهدون توجهه بهه 3كل ه دست كم ه به نحو   فتا  يك ج ء ديير بستيي دا د و هيچ ج زي تأثير مستقل بر كل ندا د(. 

هاي فريي، بر  فتا  كل تأثير دا ند )اج اي يك سيستم هاي فريي، هر كدام از سيستمها يا گروانحو  تشكيل زيرسيستم

توان آن سيستم كمي است كه نمي»گيرد(. بنابراين، ي فريي مستقل د  آنها شكل نميهاچنان به هم متصمند كه سيستم

. ههر بخهش از سيسهتم 2سه خاصيت مهم ديير سيستم يبا ت اسهت از: «.  ا به اج اي مستقل از يكديير تفكيك كرد

ي ضهرو ي ه كهه هاخاصهيت -. هر سيسهتم خواصهي دا د1 ود. خواصي دا د كه اگر از سيستم جدا شود، از دست مي

 (.31-32، ص2339اف ايي دا د )محمدي، . سيستم خاصيت هم3ها به تنهايي واجد آن نيست. كدام از بخشهيچ

 يناصر سيستم. 1

دهند  آن هستند كه وظايف اساسي سيستم  ا بر يهدا دا نهد. ا بتهه بسهيا ي يناصر هر سيستم همان اج اي تشكيل

سيسهتمي  ةآيند. هنيامي كه بتوان ينصري از يك سيستم  ا بهه من  ه  مياز اين يناصر، خود يك سيستم به  سا

شود. هر خهردا سيسهتم نيه  ممكهن تر تمقي مياز سيستم ب  گ« خردا سيستمي»جداگانه د  نظر گرفت، آن ينصر 

 هاي دييري تشكيل شدا باشد. يناصر يك سيستم يبا تند از: سيستماست از خردا

 اطلايات باشد. ياسيستم ممكن است مادا، انرهي، انسان، محصو ، خدمت  يك ها: و وديا ف. و ودي

شهود. ممكهن اسهت يهواممي نظيهر  . فراگرد )خانة پردازش(: د  فراگرد سيستم، و ودي به خروجي تبديل مهي

 دهند  يمل تبديل د  فراگرد يك سيستم باشند.ماشين، انسان، سازمان، كامپيوتر و مانند آن انجام

ههاي آن، ممكهن اسهت نهويي مهادا، انهرهي، انسهان، يك سيستم ني  مانند و ودي هايها: خروجيج. خروجي

 (.31-19، ص2311 محصو ، خدمت و اطلايات باشد ) ضازيان،
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 هاي باز و بستهسيستم. 3

يهد ، سيستمي است كه يمميات خود  ا به طو  خودكا ، از طريق ابِراز واكنش نسبت بهه اطلايهات تو «بسته سيستم»

ني  سيستمي است كه با محيط خهود تبهاد  انهرهي، مهادا و  «سيستم باز»كند. شدا توسط خود، كنتر  يا تعديل مي

 (.53، صاناطلايات دا د )هم

 هاي پيچيداسيستم

 ها،هايي است كه به يمت ا تباط بين اج اي آنها و همچنين ا تباط با ديير پديدانياهي نو به پديدا« هاي پيچيداسيستم»

دهند؛ بدين معنا كه با مطا عة تك تك اج اي يك سيسهتم از پيچيدگي بالايي برخو دا ند و  فتا  جمعي متفاوتي بروز مي

اسهت كهه « پيچيهدگي»توان به  فتا  جمعي آنها دست يافت. به يبا ت ديير، سيستم پيچيدا معر  پا ادايم پيچيدا نمي

گيرند. نير بهرا مياج اي آن دا اي برهم كنش هستند و از انديشة كل دهند كهاي  ا تشكيل مييناصر سازند  آن شبكه

به ديير سخن، هر سيستم پيچيدا دا اي سطم ساختا مندي بسيا  بالايي است كه آن ساختا   ا با تغييرات گوناگون نشان 

هاي چندگانه ن واكنشدهد و يمدتاً تشخيز و د ک ماهيت و يممكرد  وابط د وني اج اي آن دشوا  است؛ زيرا د  آمي

 (.235ه232، ص2331بين متغيرهاي گوناگون وجود دا د ) .ک. خو سندي طاسكوا، 

 :  هستند؛ از جممه هاي منحصر به فرديها و خصمتهاي پيچيدا دا اي ويژگيسيستم

سادا و خطي نيست.  وابهط ميهان  ، وابط ميان يناصر، اج ا و ايضا از نوع يمت و معمو ي ،هاي پيچيداد  سيستم

 .استبيني و متكثر يناصر و محيط پيچيدا، غير قابل پيش

 هاي پيچيدا، خود پيچيدا هستند.اند؛ به اين معنا كه يناصر و اج اي سيستمهايي چند لايههاي پيچيدا سيستمسيستم

متعدد و كوچهك د ون سيسهتم بها هاي شبكه ؛ يعنيهاي پيچيدا دا اي شبكة  وابط پويا و متكثر هستندسيستم

 (.231-235يكديير تعامل و ا تباط پويا و سازگا  دا ند )همان، ص

 «هاسيستم»قرآن كريم و نظرية 

توان اثبات كرد كه قرآن كريم يك سيستم است: نخست اينكه زبان يك سيستم است كهه د  دست كم از دو جهت مي

ن، هر متني ني  به نوبة خود، يك سيستم است. د  اين ميان، قرآن كريم، كهه دهد. بنابرايگفتا  و نوشتا ، خود  ا نشان مي

شود. از سوي ديير، هر ديني و از جممه ديهن اسهلام، متني و ياني است، به واسطة متن بودنش، يك سيستم قممداد مي

تا بتواند دين  ا به صو ت كند ني ، خود بايد يك سيستم باشد يك سيستم است و به دنبا  آن، متني كه دين  ا معرفي مي

  و، قرآن كريم، كه مبيِّن دين اسلام است، يك سيستم است.كامل براي مخاطبانش بيان و به آنان منتقل كند. ازاين
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سهيد ) اسهت «پرسهش»ني  مانند هر سيستمي، يناصري دا د. و ودي ايهن سيسهتم،  -قرآن كريم -اين سيستم

پاسه  »و خروجهي آن  ،است كه انسهان «مفسرّ»و فراگرد آن،  آيد،مي به شما كه از جنس اطلايات  (.253،   ضي

 نشان دادا شدا است.ذيل كه آن ني  از جنس اطلايات است. اين يناصر د  شكل  بودا «به پرسش

يكي از مفسران قرآن كريم د  توصيف ا تباط يناصر سيستمي قرآن كريم، معتقد است: مفسرّ د  طميعهة تفسهير، بها 

اسهت، « صمت»كند. پس از يرضة سؤا ، وظيفة مفسر مطمب مو د نياز خويش  ا بر قرآن كريم يرضه ميسؤا  كردن، 

است، نه صمت. از سوي ديير،  وشن است كه مفسران هر « نطق»كه  سا ت متن مقد  د  اين مر مه، نه نطق؛ چنان

كنند. پس د  مقهام پاسه ، يرضه ميهايي  ا بر متن مقد  هاي مخصوص خود، سؤا فرضها و پيشفهمكدام با پيش

لازم است سكوت پيشه كنند تا پاس   ا از زبان گوياي متن مقد  استماع كنند. د  غير اين صو ت، صداي خود  ا، كهه 

هايشان است، به جاي پاس  متن خواهند شنيد. گفتني است كه متن گرچه بدون دانستهها و پيشفرضناشي از غمبة پيش

مهتن « نطق»م صامت است؛ اما بعد از اصو  موضويه و طرح سؤا ، كاملاً ناطق است، و منظو  از فهفرض و پيشپيش

 (. 111-115، ص2، ج2332همان دلا ت آن است كه نسبت به آن  اهنمايي دا د )جوادي آممي، 

كهه قهرآن  است؛ زيرا با محيط خهود تبهاد  اطلايهات دا د. از آن  و« سيستم باز»از سوي ديير، قرآن كريم و يك 

-ها و يصرها  ا به يهدا دا د، لازمة تحقق اين امهر، پاسه است و هدايت همة نسل ،كريم معج   جاودان پيامبر اكرم
هاست. با توجه به دگرگوني نيازههاي انسهان ها و مكانهايِ انسان د  همة زمانگويي به نيازهاي هدايتي بشر و پرسش

هاي نهو، نحهو  مواجههة انسهان امهروزي بها ر و به دنبا  آن، پديد آمدن پرسشد  طو  تا ي  و به ويژا د  دنياي معاص

- و، تحولات دنياي معاصر سبب ظهو  شبهات و مسازل جديد شهدا، پاسه قرآن كريم بسيا  گسترش يافته است. ازاين
كند كهه پهيش از ميهايي  ا بر قرآن كريم يرضه كند. بنابراين، انسان معاصر پرسشهاي نويني از قرآن كريم طمب مي

هايِ جديهدي ا ازهه اين مطرح نبودا است. نتيجه آنكه قرآن كريم متناسب با نياز و پرسشِ هر محيطي، اطلايات و پاس 

كند و اين داد و ستد فعا  نشانير پويايي قرآن كريم و باز بودن سيستم آن است. اين نكتهه د  آيهات قهرآن كهريم و مي

  وايت شدا است: خيثمهخطا  به  ه از امام باقرك وايات ني  آمدا است؛ چنان

 سثنة ثلثث و قبلنا، كان من عدو و أعدائنا فی ثلث و أحبائنا، فی و فینا ثلث أثلاثا: نزل القرآن خیثمة، یا»

 لكثن و ء،شی القرآن من بقی لما الآیة ماتت القوم أولئك مات ثم قوم فی نزلت إذا الآیة أن لو و مثل، و

 خیثر مثن منها هم[ و] یتلونها آیة قوم لكل و الأْرَضُْ، وَ السَّماواتُ دامتَِ ما آخره على أوله یجري القرآن

 .(01، ص0، ج0831)عیاشی، « شر أو

قهرآن كهريم  يزيرا يناصهر و اجه ا ؛قرآن كريم اف ون بر اينكه يك سيستم باز است، يك سيستم پيچيدا ني  هست

اي برقرا  اسهت، بهه دا است و ميان تك تك يناصر، ا تباطات معنايي شبكهتني بسيا  پيچيدا و د هم ايهبسان شبك

هاي معناييِ مفاهيم ديير قهرآن اين شبكه بر ساير شبكه وكه هر مفهومي دا اي شبكة معنايي خاصي است اي گونه

يي د  پرتهو  و، تفسير د ست ههر مفههوم و موضهو(. ازاين19ه11، ص2395نژاد، پهموان .كريم تأثيرگ ا  است ) .ک
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ههاي اي بين مفاهيم و موضويات و ني  آيهات و سهو ازيرا ا تباطات شبكه ؛آيد وح  اكم بر قرآن كريم به دست مي

شهود، د  پايهان وجود دا د. د  بسيا ي از آيات قرآن كريم، هنيامي كه مفهومي به هر شكمي توضهيم دادا مهيقرآن 

اسهت، امها د   «برِّ»سو   بقرا، سخن از  211د  سراسر آية  ،نمونه براي خو د.آيه، اين مفهوم با مفاهيم ديير گرا مي

تنيهدگي مفهاهيم و بهه آمدا است. اين سبك قرآن كريم زمينه  ا بهراي د ههم «تقوا»و  «صدق»پايان آيه، سخن از 

 اي ميان معاني، مفاهيم و موضويات فراهم ساخته است. دنبا  آن، پيچيدگي ا تباطات شبكه

-ني  خهود سيسهتم (ها و موضوياتسو ا)هاي آن سيستمآن  و يك سيستم پيچيدا است كه خرداكريم ازقرآن 
سبب شهدا اسهت  ،. اين تعاملات از يك سواند و ا تباطات پويا، سازگا  و متعددي ميان آنان برقرا  استپيچيدا يهاي

و از سوي ديير، انسجام قرآن كريم  ا گسهترا و  ،ها هويت پيدا كندمتن يا همان آيه يهاي گوناگوني ميان اج الايه

ههاي متنهوع گويي بهه نيازهها و چها شپاس  جهتزمينه  ا براي توسعة تفسير قرآن كريم د   . همچنينيمق بخشد

 (.351ه153، ص2395همو،  /215-231، ص2339نيا، قازمي .آو د ) .کميانسان معاصر فراهم 

 «هاسيستم»كا كردهاي قرآني نظرية 

هاي سيستمي از آن اهميت دا د. از سوي ديير، گفته برداشت ، وكه گ شت، قرآن كريم متني سيستمي است. ازاينچنان

اسها ، د  ادامهه، بهه برخهي از كند. بهراينزمينه  ا براي تفسير سيستمي قرآن كريم مهياّ مي« هاسيستم»شد كه نظرية 

 گيري از اين نظريه د  تفسير قرآن كريم هموا تر شود.تا  اا براي بهراشود اشا ا « هاسيستم»كا كردهاي قرآني نظرية 

 ماية  وش تفسير قرآن به قرآن   نياا سيستمي؛ د ونا ف. 

، تفسهير يهك م بهو  يماية  وش تفسيراست. بن «قرآن به قرآن»هاي تفسير قرآن كريم  وش تفسير يكي از  وش

قرآن كريم است. د  اين  وش، هر آيه از قرآن كريم با تهدبرّ د  سهاير آيهات آيه بر اسا  ساير آيات مرتبط با آن د  

گردنهد شود. ني  آيات فريي به وسيمة آيهات اصهمي و محهو ي تبيهين مهيگيري از آنها باز و شكوفا ميقرآني و بهرا

به قرآن كريم اسهت. همهين نيهرش  «نياا سيستمي»(. يكي از مباني اين  وش، 12، ص2، ج2332)جوادي آممي، 

سبب شدا نكات بديعي از قرآن كريم استخراج شود كه تا پهيش از آن، نظيهري بهراي آن د  تفاسهير وجهود نداشهته 

كند، بمكهه ميهان هاي قرآن كريم ا تباط برقرا  مياست. نياا سيستمي به قرآن كريم، نه تنها ميان همة آيات و سو ا

 :  است د با   اين مبنا نوشته يزيلامه طباطباسازد. آيات با يكديير ني  ا تباط برقرا  ميهمة واهگان و جملات د ون 

فانما ذ ك  كون ا معا   و الا كام ا دينيه مرتبطه بعضها ببعض بحيث  و أخلّ بأمر وا د منها أخهلّ بجميعهها »

كهه اگهر خممهي د  يكهي از ايگونهاند، به؛ معا   و ا كام ا هي همه با هم مرتبط«الا تباط  كما  ا تبميغ في و خاصة

 (.11، ص1، جق2121ي، زاين معا   و ا كام به وجود آيد، اين خمل بر ساير معا   ني  تأثيرگ ا  خواهد بود )طباطبا
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و از  حهاظ هسهتند، آواي ههم كه از  حاظ صنعت فصا ت و بلاغت و هنر ادبي، واهگان قهرآن ههم گونههمان 

و از جهت مبادي تصديقي مقاصد آيهات قهرآن همسهان ههم  ند،سوي يكدييرفاظ قرآن هممبادي تصو ي مفاهيم ا 

بهاطن نيه  همهة معها   قرآنهي د    يث، از نداز جنبة تفسير ظاهر، مطا ب قرآن مفسر يكديير د  نهايت،و  هستند،

را ل د ونهي قهرآن ها و مو هرگ  اختلافي بين باطن ندهمسوي يكديير بودا، مفسر يكديير ،همة مرا ل باطني آن

ها بها ههم، يعني هم ظاهرها با هم، هم باطن ؛وجود ندا د. بنابراين، سراسر مطا ب قرآن از همه جهت هماهنگ است

 (.  213، ص2، ج2332هم پيوند هر ظاهر با باطنِ برتر از خود همچنان محفوظ است )جوادي آممي، 

نسبت بهه كهل قهرآن كهريم خهردا سيسهتم  ،سو ، هر سو   قرآن كريم از يك«قرآن به قرآن»د   وش تفسير 

كه هر دسته آيه و يا يك آيه، خود خردا سيستمي نسبت بهه كهل  -د برداشتن آيات سبببه  ،و از سوي ديير ،است

يعني ههر واها خهود خهردا سيسهتمي اسهت  ؛سيستم است. اين  وند تا تك تك واهگان ادامه دا د -يك سو ا است

كهه متشهكل از واهگهاني)خردا  ،زيهرا يهك جممهه ؛د  د ون آن جممه قرا  گرفته است اي كه اين واهانسبت به جممه

 ها( است، خود يك سيستم است.سيستم

كه كل قرآن كريم مانند كلام وا دي است، به تفسهير قهرآن پرداختهه و د  تفسهير  ،ي با اين نياازيلامه طباطبا

 ير آيات نشان دادا است: نساء، نياا سيستمي به قرآن كريم  ا د  تفس  سو  31آية 

. ظاهر اين آيهه نههي از  پرسهتش «وايبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً»فرمايد: ها ميخداوند د  نهي از پرستش بت

است كه ايهن كها  نهويي خضهوع و  بدان سببها توان د يافت كه نهي از پرستش بتهاست. با تأمل و دقت ميبت

كه خداونهد اطايهت شهيطان  ا نيه  ودن معبود في نفسه خصوصيتي ندا د؛ چنانفروتني د  برابر غير خداست و بت ب

« مبُهِين يهَدوٌُّ  كَهُمْ إنِ ههُ ا ش يطْانَ تعَبْدُوُا لا أنَْ آدمََ بنَيِ يا إِ يَكْمُْ أيَهْدَْ  مَْ أَ» يبادت او شمردا و از آن نهي كردا است:

گونهه كهه از غيهر يت انسان، ميان خود و غير تفاوتي نيسهت و همهانيابيم كه د  اطا(. د  تحميمي ديير، د مي15)يس: 

(. بها تحميهل 13)جاثيهه: « ههَوااُ إِ ههَهُ ات خهَ َ منَِ فرَأَيَتَْ أَ» وي كرد: هاي نفس ني  نبايد پينبايد اطايت كرد، از خواسته

اسهت؛ زيهرا توجهه بهه غيهر خهدا، شود كه توجه به غير خدا و غفمت از خا ق هستي بكمهي ممنهوع تري آشكا  ميدقيق

  جِهَهَن مَ ذَ أَنْها  قَهَدْ فرمايهد: )وَاستقلا  دادن به او و خضوع د  برابر اوست كه اين خود نويي پرستش است. خداونهد مي

ايم ... آنهها ي دوز  آفريهدا؛ و د   قيقت، بسيا ي از جنيان و آدميان  ا برا«ا غْافمِوُنَ همُُ ... أوُ ئكَِ ا إْنِسِْ وَ ا جْنِِّ منَِ كثَيِراً

وششهم سهو   د  آية سهي« و لا تشركوا به شيئاً»(. د  نياا آغازين، لاية آشكا  يبا ت 219ماندگانند )ايرا : همان غافل

هاست. با اندكي تدبر، بطن نخست آيه، كه نههي از خضهوع و فروتنهي د  برابهر غيهر خداسهت، نساء، نهي از پرستش بت

آيهد و سهرانجام، بها نظهر  وي از هواي نفس، بهه دسهت ميتأمل بيشتر، بطن دوم آيه، يعني منع پي شود، و بامعموم مي

شهود ) .ک. طباطبهازي، تر، بطن سوم آيه، كه نهي از توجه به غير خدا و غفمت از خها ق هسهتي اسهت، آشهكا  ميوسيع

تري به دنبها  آن و و ظهو  معناي وسيع (. همين ترتيب، يعني ظهو  يك معناي ساد  ابتدايي از آيه353، ص1، ج2121

 (.12ه15، ص2355همچنين ظهو  و پيدايش معنايي د  زير معنايي، د  سرتاسر قرآن مجيد جا ي است )طباطبازي، 
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از سوي ديير، د  سنت تفسير قرآن كريم، وضع اصهطلا ات يهام و خهاص، مطمهق و مقيهّد، ناسه  و منسهو ، 

ايهن  ،انير نياا سيستمي مفسهران بهه قهرآن كهريم بهودا اسهت و د   قيقهتمجمل و مبينّ و محكم و متشابه، نش

داد وستدهاي ميهان يناصهر كردا، هاي قرآن كريم برقرا  سيستمميان آيات و خردا يهاي گوناگوناصطلا ات  ابطه

ود، شهكه هر يك خهود بهه انهوايي تقسهيم مهي ،سازند. وفو  اين گونه اصطلا اتسيستم قرآن كريم  ا برجسته مي

 دهد.پيچيدگي سيستم قرآن كريم  ا بيش از پيش نشان مي

گيهرد، قرا  مهي «قرآن به قرآن»كه به نويي د  زيرمجموية تفسير ، بيف اييم كه تفسير موضوييهم اين نكته  ا 

بر پاية نياا سيستمي به قرآن كريم استوا  است. د  تفسير موضويي، بر اين اسا  كهه همهة آيهات قهرآن كهريم بها 

شود و برايند اين آيات به ينوان تفسير د ست آن موضهوع آيات مربوط به يك موضوع جمع مي ،ديير ا تباط دا نديك

يابي به تفسير د ست يك آيه، آيات دييري كه بهه آن موضهوع پرداختهه، شود. به ديير سخن، براي دستمطرح مي

خهردا سيسهتمي د  د ون سيسهتم  منظهو  ةآيه دهند كههگيرند و يك سيستم  ا تشكيل ميد  كنا  يكديير قرا  مي

 آيد.مي شما موضويي آن آيات به 

 معناشناسي واهگان قرآن كريم.  

كهه ههر متنهي   و ، معناشناسي واهگان قرآن كهريم اسهت. از آن«هاسيستم» نظريةيكي ديير از كا كردهاي قرآني 

اند و تبيين هر ينصر تنها با  ضهو  هم مهان يناصهر دستياا و سيستمي است كه تمام يناصر آن با يكديير همبسته

كه قهرآن متنهي زبهاني اسهت، بهر مبنهاي نيهاا  نظرمعناشناسي واهگان قرآن كريم ني  از اين  ،پ ير استديير امكان

ر متني، همه چي  بر بنياد  وابط استوا  اسهت؛ همهان  وابطهي كهه د  د  ه ؛ زيرابه زبان و متن استوا  است ،سيستمي

 يك سيستم برقرا  است.

و ي بها د  نظهر گهرفتن ويژگهي دييهر  ،هاي زبان هر كدام با معنايي مشخز و مستقل ا تباط دا ندهرچند واها

ههر ينصهر زبهاني بايهد بهه  شود، براي تعيين معنهاييِخواندا مي« سيستم»و « نظام»، «دستياا»كه با ينوان  ،زبان

زيرا با اينكه هر  فظ با معناي خاصي ا تباط دا د، ا زش معنهايي واقعهي يهك واها،  ؛ وابط د وني نظام زبان توجه كرد

تواننهد جانشهين آن بشهوند،  وشهن اند و يها ميد  د ون جممه و د  ا تباط با اج اي دييري كه با آن همنشين شهدا

تواند مرتهب د  ا تبهاط بها يناصهر معنايي هر واها د ون سيستم متن گسترش يافته، مي با هاي  وي،. بدين گرددمي

واها بهه تنههايي  ا ازهة مفهاهيم گونهاگون بهه خهودِ اين قابميتِ ،ديير، مفاهيم و معاني گوناگون ا ازه نمايد. د   قيقت

ههر واها  ،گهردد. بنهابراين  ناشهي ميشود، بمكه از  ابطة همنشيني آن با يناصر ديير بر  وي زنجير گفتهامربوط نمي

سخن، هر نشهانة زبهاني دو  تأثير داشته باشد. به دييرگوناگون هاي همنشين با آن د  جملات تواند د  معناي واهامي

زيرا هر واها يلاوا بر اينكه د  فهرست واهگاني زبهان مسهتقيماً بها معنهاي  ؛دا د« غير مستقيم»و « مستقيم»معناي 
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تواند د  معناي واه  جانبي خهود تهأثير بيه ا د و  تهي يابد، به طو  غير مستقيم ني  ميي ا تباط ميمستقل و مشخص

 (.152-153، ص2315)باقري، سازد ابهام معنايي آن  ا برطر   گاهي

يهابي تر معنايي متن قرآن كريم است، براي دسهتي از سيستم و نظام ب  گزكه هر واها و اصطلاح ج   و از آن

هاي  غت يربي و قرآنهي شناسيِ آن واها د  فرهنگگيري  يشهاي دقيق يك واها د  قرآن كريم، اف ون بر پيبه معن

 شهودهاي سامي، لازم است تمام كا بردهاي آن واها د  سراسر قرآن كريم بر سهي هاي زباننامهو ا ياناً د  فرهنگ

. يلاوا بهر گرددهاي همنشين و جانشين آن ني  تج يه و تحميل معنا )متراد ( و متضاد آن و واهاهاي همو همة واها

از كممهات د  ههر  هايي كه به نويي با آن واها مرتبطند و د   وز  معناشناختي آن جهاي دا نهد ههر دسهتهاين، تمام واها

ان برخي از كممهات ههر هاي گوناگون وجود دا د. ا تباط ميها از جهتمتني با يكديير ا تباط و پيوند دا د، و اين پيوستيي

هها ها يها بخشگيرند. اين پهنهدهد كه د  جاهاي متعدد بر  وي يكديير قرا  ميهايي  ا شكل ميدسته با يكديير، پهنه

نامنهد مي« شهناختيميهدان معنا»ها و ا تباطات گونهاگون كممهات د  ميهان آنهها  اصهل مهي شهود،  ا، كه از پيوستيي

 ايد توجه كر كه اين همان نياا سيستماتيك به معناشناسيِ واهگاني قرآن كريم است. (. ب15ه11، ص2313)اي وتسو، 

ها د  همه جا هاي ديير كنا  بماند و به تنهايي به هستي خود ادامه دهد. به يكس، واهاتواند از واهابه ند ت مي يك واها

اي بهراي خهود يها ان دهند. هر واهاي خود نشان ميهاي كا بردهاي ديير د  بافتگرايشي شديد به تركيب با برخي از واها

آيد. هاي معنايي بيرون ميبندياي از گروابرگ يدا دا د، تا آنجا كه سراسر واهگان يك زبان به صو ت شبكة )سيستم( پيچيدا

 (. 32ه11، ص2313باز كردن اين شبكة )سيستم( پيچ د  پيچ يكي از وظايف مهم معناشنا  است )اي وتسو، 

دا د كه بهه آن « اهل»و « نبي»، «تن يل»، «و ي»، «الله»د  قرآن كريم، ا تباط خاصي با « كتا » ةكمم ،مثلاً

اي اسهت واها« ايمهان»ة كممه ،(. يا مهثلا25ًه21 نگ معناشناختي خاصي بخشيدا كه بسيا  پيچيدا است. )همو، ص

 :دهداين اصطلاح  ا نشان ميذيل (. شكل 19كنيم )همو، صكه د  پيرامون آن كممات كميدي دييري مشاهدا مي
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شود: گهام تج يهه و گهام ، معناشناسي د  قرآن كريم، د  دو گام خلاصه مي«هاسيستم» نظريةبنابراين، با استفادا از 

و د  گههام تركيههب، براينههد تمههام  شههود،ميسيسههتمي د  جاييههاا خههود بر سههي تركيههب. د  گههام تج يههه، هههر خردا

 گيرد. قرا  مي مطمم نظرها به ينوان يك سامانه و سيستم، سيستمخردا

دهد. اين مطمب هنيهامي اهميهت بيشهتري ، معناي دقيق خود  ا نشان مي وشن است كه يك واها د  د ون جممه

هاي قهرآن كهريم اسهتفادا از معهاني كند كه آن واها، معاني گوناگوني داشته باشد. با توجه به اينكه يكي از ويژگيپيدا مي

ك جممهه، و از سهوي دييهر، ها د  كا بردهاي گوناگون است، از يك سو، توجه به جايياا يك واها د  د ون يمتعدد واها

شهود، بمكهه د  يابد. اين بر سي تنها بهه جممهه و آيهه محهدود نميها د  يك آيه، اهميت دوچندان ميا تباط ميان جممه

امتداد آن، سو ا، و د  نهايت، كل قرآن كريم به مثابة يك متن و يك سيستم د  شناخت دقيق معناي يهك واها و يهك 

 تر د با   آن سخن گفته شد. همان سيستمي بودنِ قرآن است كه پيش جممه دخيل است و اين دقيقاً

آيد؛ همچنهان سيستم به  سا  ميتر از خود، يك خرداهاي ب  گهر سيستمي نسبت به سيستم ،گ شته از اين

آيهد. قهرآن كهريم نيه  از ايهن هاي د ون خود، يك سيستم به شهما  ميسيستمسيستم نسبت به خرداكه يك خردا

ماننهد  ،هاي ب  گتهر از خهودنيست. هرچند قرآن كريم خود يك سيستم است، امها نسهبت بهه سيسهتم مستثناقايدا 

جهاهمي، سيسهتم آدا  و  سهوم، سيسهتم هنجا هها، سيسهتم اقتصهاد،  سيستم زمان، سيستم مكان، سيستم فرهنگ

شود. بنهابراين، همچنهان كهه معنهاي يهك ، يك خردا سيستم محسو  ميمانند آنسيستم سياست، سيستم دين و 

اي كه اين واها د  د ون آن جممه است و بهر اسها  سهاير كا بردههايِ آن هاي دييرِ جممهواها بر اسا  معانيِ واها

بر اسا  زبهان، فرهنهگ، آدا  و  سهوم، هنجا ههاي جامعهه،  ،شودها تدقيق ميد  ساير جملات، آيات و سو ا واها

شهود. ا بتهه  خدادهاي سياسي و اقتصادي يصر و مكان تو يد متن و د  يك يبا ت، جغرافياي مهتن نيه  تهدقيق مي

ن آن واها د  يهك جممهه، د  معناشناسهيِ آن هاي همنشي وشن است كه اين تأثيرات سمسمه مراتب دا د و تأثير واها

نقهش جغرافيهاي مهتن  ،واها به مراتب بيش از تأثير جغرافياي متن د  معناشناسيِ آن واها است؛ و ي اين تأثيرِ مراتبي

 كند.نهايت واها، صفر نمي د   ا د  معناشناسيِ متن، سو ا، آيه، جممه و

 تدبرّ سيستمي. ج

تعريهف « فهم  وشمند، هماهنگ و همياني ظاهر متن قهرآن»است. تدبرّ  ا « تدبرّ»، يكي از مرا ل فهم قرآن كريم

تهدبرّ »و  «تهدبرّ ترتيبهي»د  تقسيم او يه بر دو قسهم اسهت:  ،(. تدبرّ از  يث  وش21، ص2391زادا، اند )ا هيكردا

فههم همهاهنيي ميهان آيهات . د  تدبرّ ترتيبي، اگهر است از  يث گسترا بر دو قسم كه هر يك از اين دو «موضويي

ههاي قهرآن و اگر فهم هماهنيي ميان سهو ا ،شوداي گفته ميتدبرّ د ون سو ا»شود، به آن د ون يك سو ا دنبا  

(. هرچند مبناي نياا سيستمي به قرآن كهريم د  21تا، صنام دا د )ا هي زادا، بي «ايتدبرّ ميان سو ا»نظر باشد،  مدّ

 اي است.كند، تدبرّ ميان سو اا ي است، اما آنچه اين نياا  ا بيشتر تقويت ميهمة اقسام تدبرّ سا ي و ج
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انهد، د  كه د  كنا  يكهديير قهرا  گرفتهه ،برخي از مفسرّان و قرآن پژوهان از ا تباط ميان انتها و ابتداي دو سو ا

، 9، ج2311طبرسهي،  .) .کاند كه خود يكي از سطوح پايين نياا سيستمي به قرآن كريم اسهت آثا  خود بحث كردا

انيي  ميهان هاي شيفت(؛ اما آنچه از نظر اين دانشمندان مغفو  ماندا، ا تباطات و هماهنيي251، 92، 59، 32، 3ص

-كه يك سيسهتم اسهت، خهردا ،اي است. اگر هر سو ا  ا نسبت به كل قرآن كريمها يا همان تدبرّ ميان سو اسو ا
آو ي ههاي ايجها ها، ا تباطات تنياتنگ و همهاهنيييعني ميان سو ا ،هاسيستمسيستم د  نظر بييريم، ميان خردا

هها برگرفهت هاي نهفته ميان ايهن سهو اتوان پردا از بخشي از  از و  م ها ميسيستم نظريةوجود دا د كه با كمك 

 (.231 و 231، 211، 221،  99 -255، ص2311)باز گان، 

هها كه بر اسا  نيهاا سيسهتمي بهه سهو ا ،به يك نمونه تدبرّ موضويي د  قرآن كريم ،براي  وشن شدن بحث

 :شودمي شكل گرفته، اشا ا

سهو   قهرآن، سهو   چههل و  221به ميان آمدا است و از ميان « قتا »د  هفدا سو   قرآن، سخن از 

تهرين آو يم كه نخستين و مهمقرا  گرفته است. اگر به ياد « فتم»نام دا د كه پيش از سو   « قتا »هفتم 

اسهت « بهد »جنگ  ويا وي مسممانان با كفا ، كه با پيروزي معج ا آساي مسممانان پايان پ يرفت، جنگ 

به وقوع پيوست، هماهنيي شيفتي جمب توجهه  كه د   وز هفدهم  مضان سا  دوم هجرت پيامبر اكرم

شهود آيد، معموم ميو   م كو  ه كه د  ذيل ميكند. از اين گ شته، با نياهي به فهرست اسامي هفدا سمي

 ا د ست د  ميان هشت سو ا از يك طر  و هشهت « قتا »كه دست ايجازآفرين نظم بيان قرآني، سو   

سو ا از طر  ديير، كه د   ابطه با موضوع قتا  هستند، قرا  دادا است. اسامي و شما    ديف ايهن هفهدا 

 قرا  است: سو ا د  ترتيب آسماني قرآن به اين

(، 13(، فهتم )19(،  جهرات )51(،  ديهد )59(،  شر )15(، ممتحنه )12(، صف )13(، منافقون )13م مل )

(. ) ضهايي 1(، بقهرا )3(، آ  يمران )1(، نساء )5(، مازدا )3(، انفا  )9(، توبه )11(،  ج )33(، ا  ا  )11قتا  )

 .(115، جمد سوم، ص2339اصفهاني، 

ام قرآن كريم مطمبهي نيامهدا اسهت كهه هاي ج ء سيري، د با   ا تباط ميان سو اظاهراً د  آثا  تفسي

معتقهد اسهت: ميهان  زاداا هيتواند يكي از يمل آن باشد. فاصمه گرفتن از نياا سيستمي به قرآن كريم، مي

د بهه ، مسهئمة معها«نبهأ»ام قرآن كريم ا تباط غرضي برقرا  است؛ مثلاً، د  سهو   هاي ج ء سيهمة سو ا

قرا  دا د، از تحقق معاد به پشتوانة « نبأ»كه پس از سو   « نازيات»صو ت يقلاني مطرح شدا و د  سو   

« نازيات»، كه پس از سو   «يبس»قد ت ا هي سخن به ميان آمدا است. اين د   ا ي است كه د  سو   

 (. 2395زادا، جاي دا د، معاد تبيين شدا است )ا هي
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  پاس  به شبهات. د

، پاس  دقيق، منطقهي و قهانع كننهدا بهه شهبهات و «هاسيستم»يكي ديير از كا كردهاي قرآني نظرية 

هاي نو د  سا ت معا   قرآن كريم است. برخي شبهات به واسطة تحولات دنياي معاصر  نگ و پرسش

ههاي ت پاسه  و، لازم استواند مخاطب  ا قانع سازد. ازاينهاي سنتي نمياند و پاس بوي دييري يافته

تري توسط مفسران ا ازه گردد تا از يك سو، مغرضان  ا د  جاي خهود بنشهاند، و از سهوي دييهر، دقيق

مخاطبان  ا مجا  سازد همچنين يمق دقايق و ظرايف قرآني و جامعيت اين كتا  و يهاني  ا د  برابهر 

 منصفان قرا  دهد.

از ديدگاا قرآن كريم است. د  « زن و مردا   »يكي از شبهاتي كه د  گ شته ني  مطرح بودا، بحث 

(. بر اين اسا ، 22)نساء: « ا ْأُنْثَيَيْن  َظِّ مِثْلُ  ِم  كَرِ أَوْلادِكُمْ فِي ا م هُ يُوصِيكُمُ»قرآن كريم آمدا است: 

شود كه چرا ا   مرد دو برابر ا   زن اسهت؟ مفسهران و قهرآن پژوههان د  طهو  اين سؤا  مطرح مي

-551و  515، ص21، ج2333اند )جهوادي آممهي، هايي به آن داداگ شته و دو ان معاصر، پاس ايصا  

ها از (؛ اما به خاطر نبود نياا سيستمي، هموا ا اين پاس 191-195، ص3، ج2311/ مكا م شيرازي، 551

ه ايهن افكنان نقد شدا و اقبا  يام نيافته است. اين د  صو تي اسهت كهه اگهر بهسوي مخا فان و شبهه

يدا تي ميان زن و مرد بركنها  خواههد پرسش با نياا سيستمي پاس  دادا شود، نه تنها قرآن كريم از بي

دا د د  برابر آسهتان شود كه مخا فان  ا واميآو  از يدا ت قرآن آشكا  ميبود، بمكه ظرايفي بس شيفت

 قرآن كريم سر تعظيم فرود آو ند.

 .ک. )هايي دا ند كه مختز آنان است م، زن و مرد، هر يك ويژگيبر اسا  نياا سيستمي به قرآن كري

هاي اختصاصي سبب شدا است كه وظايف و  قوق آنان (. همين ويژگي31-51ص ،2، ج2332آقا محمديان، 

سيسهتمي د  هاي اقتصادي و از جممهه ا   زن و مهرد، خرداني  با يكديير متفاوت باشد. از سوي ديير، بحث

هاي زن و مرد، از جممه سياست، تعميم و تربيت،  قوق، ا تباطات، تحصيلات، پوشش، سيستمميان ساير خردا

هها پرو ي است. خردا سيستم اقتصاد بها ايهن خهردا سيسهتمشناسي، في يو وهي، ازدواج، خانوادا و فرزند وان

پ يرد و متقهابلاً بهر آنهها اثهر ها تأثير ميسيستم ابطة داد و ستد دا د و از هر گونه فعل و انفعا ي د  اين خردا

سيستم اقتصاد د  قرآن كريم، خهود بسهان سيسهتمي اسهت كهه د  د ون خهود گ ا د. از سوي ديير، خردامي

سيستم دا د؛ از جممه: د آمد، ا  ، نفقه، شغل، ديه، مسكن، مهريه، انفاق، صدقه، قصاص، خمس، انبوهي خردا

هاي سيسهتم، ترک ايمها  واجهب و ماننهد آن. ههر يهك از خرداا حسنه، جرايم اقتصاديزكات، انفا ، قرض

 اقتصاد ني  با يكديير تعامل فعا  دا ند. شكل ذيل اين تعاملات  ا به تصوير كشيدا است:
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 هايِ غير اقتصاديسيستمهاي اقتصادي با ساير خرداسيستم: ا تباط خردا(3)شكل 

محو انه، انيشت بهر يهك توان به  ا تي بدون توجه به اين ا تباطات و تعاملات و صرفاً با يك نياا ج ءبنابراين، نمي

 بعدي به قرآن كريم است.تكگونه شبهات  اكي از نياا  كم قرآني نهاد و آن  ا غير يادلانه برشمرد. اين

يكي از نويسندگان معاصر با نياا سيستمي به قرآن كريم و  وايات، پاس  دقيقي براي شبهة بالا ا ازه كردا است كهه 

دا د. وي معتقد است: د  نظام اقتصهادي اسهلام،  تي خوانندگان زن  ا به خضوع د  برابر اين  كم مستحكم ا هي وامي

هاي اقتصادي و مانند آن توزيع شدا است. بر اسا  آيات قرآن كريم و  وايات ها و مسئو يتتكميف  قوق ما ي با توجه به

گونهه وظيفهة هاي اقتصادي دا د كه زن د  آنهها ههيچ، مرد د  بيش از هفدا زمينه، وظايف و مسئو يتازمة معصومين

 مه زن،  ق ا   مه زن به خاطر شير دادن فرزند خود اقتصادي د  برابر مرد ندا د؛ مانند: مهريه، ه ينة مسكن زن،  ق ا  

و  ضانت فرزند، تأمين خو اک، پوشاک و وسايل آ ايش زن، ه ينة طلاق  جعي، ه ينة زندگي پد  و ماد  خود و فرزندان 

 (.112، ص2332هاي قضا شد  پد  ) سيني، خود، مهرية همسر فرزندان، و بجا آو دن نمازها و  وزا

دهند  اقتصادي بودن ا كام مربوط بهه قصهاص، ديهات و ماننهد آن اين تكا يف اقتصادي نشان»نويسد: وي مي

هاي اقتصادي د  ا  ، قصاص و ديه، اين است كه ا كام ياد شهدا د  است. يلاوا بر آن، شاهد ديير بر دخا ت جنبه

ههاي اقتصهادي آن كهم اا جنبهاست كه به خاطر اقتصادي بودن آن، هرگآن استثنا دا د كه نشان دهند   جاهابرخي 
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ديهة زن و مهرد د  كمتهر از  ،مثلاً ؛اي باشد كه بتوان آن  ا ناديدا گرفت، ا كام ني  متفاوت خواهد بودباشد يا به گونه

 (.111يك سوم، با يكديير برابر است )همان، ص

و غير اقتصادي مربهوط بهه هاي اقتصادي سيستمبا نياا سيستمي به قرآن كريم، ميان ا   زن و ساير خردا  سيني

هاي اقتصادي و غير اقتصهادي مربهوط بهه مهرد د  قهرآن تمسسيزن د  قرآن كريم از يك سو، و ميان مرد و ساير خردا

كهم هفهدا مسهئو يت كريم از سوي ديير، پيوند برقرا  كردا و  وشن ساخته است كه د  نظام اقتصادي ديني، مرددسهت

جانبه دا نهد، و د  مقابهل، زن هاي همهاي است كه بيشتر مردان نياز به  مايتاو به گونهما ي دا د بنابراين، گردش ما ي 

نظامي كه تمام تكا يف  اقتصادي  ا بر يهد  مهرد نههادا باشهد و او  ا د  سهود )و نهه  ، وهيچ مسئو يت ما ي ندا د. ازاين

-ت. پس نظهام اقتصهادي دينهي از سههم زنهان د  بههراترين نظام اقتصادي اسزيان( با زن برابر قرا  دادا باشد، ظا مانه
 (.111هاي اقتصادي چي ي كم نكردا، بمكه بسيا  بيش از سهم مردان براي آنان د  نظر گرفته است )همان، صمندي

سازد كه تفاوت د  ا   زن و مرد،  يشه د  تفهاوت وظهايف نياا سيستمي به شبهة م كو  اين نكته  ا  وشن مي

تفهاوت سيسهتمي زن و  ،هايِ هر يك و به دنبا  آنسيستممرد دا د كه آن ني   يشه د  تفاوت خردااقتصاديِ زن و 

برايند متفهاوت ههر  ،كند و د  نتيجههاي هر يك پمي برقرا  ميسيستممرد با يكديير دا د. نياا سيستمي ميان خردا

 ةن دست مانند تفاوت پوشهش زن و مهرد، ديهتوان به شبهاتي از ايكشد. بر اين اسا ، ميسيستمي  ا به تصوير مي

 زن و مرد و قوام بودن مرد بر زن ني  پاس  داد.

 نظم قرآن كريم .ه

ههاي توان استفادا كرد. شهبهاتي كهه د  گ شهته پاسه براي پاس  به برخي شبهات قرآني ني  مي« هاسيستم»از نظرية 

هاي گونهاگون يقمهي و نقمهي، بهه شهبهات، با استمداد از  وش پژوهاندقيقي براي آنها ا ازه نشدا است. مفسرّان و قرآن

آو  يممهي نيه  ههاي يقهيناند كه د  جاي خود، معتبر و قابل ايتناسهت. د  ايهن ميهان، اسهتفادا از  وشهايي داداپاس 

ايهن نكتهه كننهدا بهه سهؤالات و شهبهات بهالا داد. هايي باشد كه از طريق آن، بتوان پاسخي قانعتواند يكي از  وشمي

افكنان انجاميدا است. ايهن د   ها ي اسهت كهه گفته كمتر به اقناع شبهههاي پيشكند كه شيواهنيامي اهميت پيدا مي

هاي يممهي  ا بيشهتر په يرا هسهتند. د  ادامهه، بها آنان به واسطة سيطر  فضاي يممي بر همة اضلاع تمدن غربي، شيوا

 شود: ي از اين دست شبهات بر سي و پاسخي قانع كنندا د با   آن ا ازه ميپيچيدا، يك« هايسيستم»استفادا از نظرية 

ناز  شدا است. هرچنهد چيهنش  بر پيامبر اكرم ،سا  به تد يج 13قرآن كريم از سوي خداوند متعا  د  طو  

سهت. از سهوي د  جاي خود قهرا  گرفتهه ا اما به دستو  پيامبر ،ها و آيات بر اسا  ترتيب ن و  سامان نيافتهسو ا

هها، نهه تنهها سو ابيشتر خوانند  ظاهربين د   شود،ميكه آيات قرآن كريم د  د ون يك سو ا مطا عه ديير، هنيامي

از يك موضوع به موضوع دييهر،  ،د پي د  آياتهاي پيها و جهشبيند، بمكه پرشانسجام و ا تباطي ميان آيات نمي

و از يك ذههن مغشهوش سرچشهمه گرفتهه  نبوداكه شايد اين متن و ياني سازد خوانندا  ا به اين نكته  هنمون مي
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كند و ايهن نكتهه د  است كه فضا و جغرافيايِ هر متن به نويي د  آن متن خودنمايي مي  وشن. از سوي ديير، باشد

ا و ههتهوان  دپهايِ ايهن فهراز و فهرودقرآن كريم، به  ا تي مي ةقرآن كريم ني  د ست است. هنيام مطا ع خصوص

كرد. نيه  تكرا ههاي زيهادي كهه ها بر سي تغييرات و تحولّات زمان ن و   ا بر تنوعّ و يا پراكندگيِ آيات د ون سو ا

اف ايد. اين مسازل دستاوي ي شهدا اسهت كهه برخهي اديها ها ميبر اين ناهمسانيوجود دا د برخي موضويات   د با 

 ها، از انسجام لازم برخو دا  نيستند. كنند قرآن كريم و به دنبا  آن سو ا

اي از مطا ب جنُگ ماننهد تمقهي كننهد و محتهواي آن  ا برخي از مسممانان و مستشرقان قرآن كريم  ا مجمويه

آزا  شهيرازي و دييهران، بهي .انهد ) .کآو ي شداگسيخته و فاقد ا تباط برشما ند كه از سر تصاد  د  كنا  هم جمع

 معتقد است:  (Richard Bel) ل يچا د بِ(. 3، ص2311

تهوان د  طهو  نهد ت، مهيه هاي اصيل سبك قرآن كريم اين است كه جسته جسته است و بهيكي از ويژگي»

گهر، خامهه /211، ص2311زادا، فقههي .اي از يك سو ا، اتسّاق و انسجام معنهايي مشهاهدا كهرد ) .کبخش يمدا

 معتقد است:  (Arthur John Arberry) آ تو  جان آ بري(. 31، ص2331

قرآن از هر انسجامي كه مربوط به ترتيب ن و  باشد و ني  از انسجام منطقي بسي بدو  است ... خوانند  قرآن، بهه ويهژا »

شك از نسج جسته جسته شناختي دقيق باشد، بياگر ناچا  باشد كه به يك ترجمه اكتفا كند، هرچند كه آن ترجمه از نظر زبان

 (.13، ص، به نقل از: سهلاني31، ص2331گر، )خامه« هاي قرآن  يران و هراسان خواهد شدي از سو او ناپيوستة بسيا 

اي وجهود دا نهد كهه بها يهك نيهاا هاي پيچيهداد  يا م طبيعت، سيستم :توان گفتمي شبههبراي پاس  به اين

 ا نسبت بهه آن سيسهتم پيچيهدا تغييهر  ديد ة سند، اما هنيامي كه زاوينظم و آشوبناک به نظر ميابتدايي، كاملا بي

 بريم. انيي  آن پي ميكنيم، به نظم شيفتتر تج يه و تحميل ميهاي ب  گدهيم و آن  ا د  د ون ساير سيستممي

تهوان  وز مهي 3يا  1بيني است و د  بهترين  ا ت،  داكثر تا براي مثا ، شرايط اتمسفري ذاتاً غير قابل پيش

ثبهاتي د  باثبهاتي اي از بهيا عادا پيچيداكرد. به طو  يمدا، آ  و هوا، مانند طبيعت، مخموط فوقبيني آن  ا پيش

-مانهد. مهياي باقي ميتواند فقط تا چند  وز جموتر آن قابل پيش بيني باشد؛ و ي د  محدودااست. آ  و هوا مي
بها د واهد داشهت و د  سهنياپو  بهر  نمهيفا نهايت  ا د  ماا هانويه نخ 95دانيم كه  ندن د جه  را تي بيش از 

(. يا مثلاً، د  نياا ابتدايي به معما ي شهر منچستر، آن  ا شهري موفهق محسهو  كنهيم؛ 21، ص2311)وييين ، 

هاي مسكوني و باز گاني هر كدام د  بخشي قهرا  ها و محمهشدا و كا خانهزيرا نظم يافته و به چند منطقه تقسيم

بينيم؛ زيرا قابميت انعطا   ا از شههر سهمب كهردا و قهد ت اهي بالاتر، آن  ا شهري ناموفق مياند. اما از نيگرفته

تطبيق و  قابت آن  ا كاهش دادا است. د  مقابل، شهر بيرمنيام، سازمان نايافته، با بسيا ي از مؤسسات متفهاوت 

-نظمي، وضهعيتي تطبيهقهمين بينمايد، از موفقيت بيشتري برخو دا  است؛ زيرا و مختمف كه د هم و برهم مي
هاي بيشهتري نسهبت بهه پ ير و سازگا  با شرايط متغيرّ ايجاد كردا و تا به امروز، اين شهر توانسته است پيشرفت

 (.52، ص2332منچستر داشته باشد )ا واني، 
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-متوجهه مهي، د  بادي امر، كنيمقرآن كريم ني  صادق است. هنيامي كه آيات يك سو ا  ا مطا عه  براين نكته 
اي دا اي شويم كه نظمي بر موضويات و محتواي سو ا  اكم نيست؛ اما اگر به اين اصل پايبند باشيم كه ههر سهو ا

انهد پيام و غرض خاصي است كه آيات گوناگون و ناهمجو  سو ا بر محو  آن غرض د  كنها  يكهديير قهرا  گرفتهه

گاا از افقي بالاتر به نظمهي مجدد محتواي آيات برويم، آن ( و با اين يينك به سراغ بر سي21، ص2391زادا، )ا هي

 نظمي د  آيات، جاي خود  ا به نظم خواهد داد. انيي  د  سو ا دست خواهيم يافت و بيشيفت

بهه واسهطة نيهاا  ،پهردازيمتحميل ديير اين تغيير نياا اين است كه هرگاا به ا تباط ميهان دو يها چنهد آيهه مهي

يعنهي يهك  ،شود؛ اما هنيامي كه از سهطحي بهالاترات، ا تباط ميان آنها و نظم آنها كشف نميج ءمحو انه به آن آي

نيريم، اغراض و اهدا  ا تباطي ميان آن دسته آيات و يها سهو ا دسته آيات، يك سو ا، چند سو ا و يا كل قرآن مي

ا بها آن غهرض ا تبهاط كنهيم، تمهام آيهات آن سهو سو ا دست پيهدا مهي كه به غرض يكشود. هنياميكشف مي

-كند و همان آياتي كه تا پيش از اين نياا سيستمي و غرضمند به سو ا، ناهماهنگ به نظر مهيتنياتنيي برقرا  مي
زيرا د  اين  ا ت، از يك خردا سيسهتم خها ج شهدا و د ون يهك  ؛كنندكاملاً هماهنگ و هدفدا  جموا مي ، سيدند

ههاي د ون سهو ا ا تبهاط برقهرا  سيسهتمسيستم م كو  با ساير خهرداو د  اين سيستم، خردا ،ايمسيستم قرا  گرفته

اند. اگهر زاويهة نيهاا د بها   قهرآن ها معنادا  شداسيستمسيستم يا همان خردا يبه واسطة اين ا تباطات، اج ا ،كردا

 ل خواهد شد.يدبتانيي  نظمي ابتدايي قرآن كريم ني  به نظمي شيفتكريم دگرگون شود، بي

يهابي بهه فههم اف ون بر تحريك  س كنجكاوي خواننهدا بهراي دسهت ،گونه چينش د  قرآن كريمكا كرد اين

انس بيشتر بها كهلام و هي، بهه دسهت  ، داكثري از قرآن كريم و غوص د  د ياي بيكران معا   قرآني و د  نتيجه

گويي به نيازههاي هدايت د  متني فشردا براي پاس  هاي دانشي و كا بردي د  سا تدادن انبوهي اطلايات و آموزا

 آمد. هاست كه اين ويژگي د  غير اين چينش به دست نميهدايتي انسان د  طو  يصرها و نسل

بست اين اصل، قرآن كريم پيوسته د  آيات گوناگون د  كنا  مسازل  قوقي، به نكات اخلاقهي  وي آو دا بر پاي

از اقتصاد سخن گفته و آيات غر   ا د  ميان آيات فقهي نههادا اسهت. قهرآن كهريم بها  ،هاي اخلاقيو د  كنا  آموزا

گونه چينش، د  پي ا ازهة مفهاهيم بمنهد د  قا هب يبها اتي كوتهاا بهودا اسهت تها از يهك سهو، ا تباطهات ميهان اين

بهه ماننهد آن  ا يهت و مانند اقتصاد،  قوق، اخلاق، فقه، تعميم و تربيت،  كومهت و ولا ،هاي قرآن كريمسيستمخردا

زيهرا ههر چهه ايهن ا تباطهات بيشهتر  ؛ داكثر ممكن برساند تا از اين طريق، معاني بيشتري  ا به خوانندا منتقل سازد

« تهوان»، ا تباطات ميان آن اج اء به صو ت گردديك سيستم بيشتر  يكه هر چه اج ا ،شود، بر اسا  قايد   ياضي

د  پي آن بودا اسهت از سوي ديير،  .اف ايش پيدا خواهد كرد« تواني»ات به صو ت معاني آي ،اف ايش پيدا خواهد كرد

انسهاني جهامع تربيهت  ،اضلاع هدايتي انسان  ا و نقش هر يك  ا د  هدايت وي تبيين سازد و از اين  هيه   ةهمتا 

، همچنهينكند كه د  يين زندگي د  دنيا، براي آخرتش توشه برگيرد و د  يين داد و ستد با مردم، براي خدا كا  كند. 

 ها نشان دهد و پيوندهاي ميان آنان  ا تقويت كند. ها  ا د  ساير  وزاتأثير و تأثرات هر يك از  وزا
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هاي قرآن كريم اين است كه خداي سبحان معا   ايتقادي، سد: يكي از ويژگينويد  اين با ا مي استاد جوادي آممي

آو د تها شود كه آنها  ا د  كنا  يكديير مهياخلاقي، فقهي و سياسي  ا به طو  مج ا د  قرآن ذكر نكردا است و بسيا  مي

م و نقصان د  يمل بهاز دا د و د   سونيري د  يا جانبه نسبت به آنها داشته باشد و جامعة انساني  ا از يكهدايتي همه

اي جامع و كامل بپرو انهد. قهرآن ماننهد همه بعُدي بودن و يمل به همة معا   ديني  ا به امت اسلامي بياموزد، تا جامعه

كتب تخصصي فمسفه و اخلاق و فقه و سياست نيست كه فقط د  يك زمينه سخن بيويد و بس. قرآن به د يل آنكه نو  

يت جامعه با همة ابعاد سعادت فرستادا شدا، همراا تعميم مطمبي فقهي نكته هاي اخلاقي و معا   ديير است و براي هدا

آموزد. سراسر قهرآن كند. اگر تعبد  ا ا ازه دهد، تعقل و تحميل  ا كنا ش مي ا كه ضامن اجراي  كم فقهي است بيان مي

 ( .113-111قرآن، ص ، قرآن د 2339مممو از اين ويژگي قرآني است.)جوادي آممي، 

( نوشته است: د  قرآن كريم، تعميم و تربيهت د  ههم تنيهدا 31و لا تتمنوا ما فضل الله ...)نساء: »ايشان د  تفسير آية 

 قوقي، هشدا   -اخلاقي همراا است. د  اين آيه ني  پيش و پس از  كم فقهي -شدا و مسازل يممي آن با نكات تربيتي

(. د  قرآن كريم، تعميم و تربيت د  هم تنيدا و د  آيات آن، د يهل 133، ص23، ج2339آممي،  تربيتي آمدا است. )جوادي

اش اي اخلاقي د  طميعهاي نكتهيقمي،  كم فقهي و مسازل يممي يا  قوقي با مسازل اخلاقي آميخته است. گاهي د  آيه

 قوقي آمدا است. جنبة  -و پس از  كم فقهي شود، و زماني د  پايان آن، د  آيه محل بحث هشدا  تربيتي پيشبيان مي

تربيتي و اخلاقي د  بخش او  و سوم كاملاً مشهود و د  بخش دوم جنبة فقهي و  قوقي مسئمه محفوظ اسهت، گرچهه 

 (.191، ص23گيرد )همان، جمسازل معنوي  ا ني  د بر مي« اكتسا »جنبة تربيتي هم دا د؛ زيرا 

 گيرينتيجه

و از  ، شد و تكامهل يافتهه ،د  دانش مديريت طرح و بحث شدا و د  طي چند دهه از يك سوكه « هاسيستم» نظرية

، بر سهي و «تفسير قهرآن كهريم»تواند به ينوان يكي از مباني دانش ها  اا يافته است، ميبه ساير دانش ،سوي ديير

ههاي سيسهتمي مي است، برداشتكه قرآن كريم متني سيست  و پژوهان قرا  گيرد. از آنتوجه مفسرّان و قرآنمحل 

مجها  طهرح پيهدا خواههد كهرد. د  ايهن  نظريهيابد و به دنبا  آن، كا كردهاي گوناگوني براي اين از آن اهميت مي

مايهة  وش از: نيهاا سيسهتمي، د ون است اشا ا شد كه يبا ت «هاسيستم» نظريةنوشتا ، تنها به پنج كا كرد قرآني 

و نظهم « آشهو » نظريهةشناسي واهگان قرآن كريم، تدبرّ سيستمي، پاس  به شبهات و ، معنا«قرآن به قرآن»تفسير 

: دو ي از تفسهير اسهت د  تفسير قرآن كريم، نتهايج سهودمندي دا د كهه يبها ت نظريهقرآن كريم. به كا گيري اين 

ههاي  ازهة پاسه هها، ايابي به معاني دقيق واهگان قرآن كريم، كشهف  وابهط ميهان آيهات و سهو اج ءنيرانه، دست

انيي  قرآن كريم. اين كا كردهها و نتهايج نشهان و نشان دادن نظم شيفت ،تر به سؤالات و شبهات يصريكننداقانع

ها، به توسعه، تقويت و تدقيق مباني دانش تفسير قهرآن كهريم دهد كه لازم است مفسرّان د  تعامل با ساير دانشمي

 هاي قرآن كريم هموا  گردد.هاي جديد از آموزاگشاييهمتّ گما ند تا  اا براي افق
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